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Abstract
Reason is the main basis of Mu'tazili interpretation, and based on this, 
verses whose appearances are in conflict with the ruling of reason are 
analyzed. Mu'tazila considers reason as the first basis for understanding 
Sharia and Sharia as subordinate to it.Mu'tazila considers reason as the 
first basis for understanding Sharia and Sharia as subordinate to it. Neo-
Mu'tazila ideas are rooted in the opinions of the first Mu'tazila thinkers 
in the early Islamic centuries, and they believe that due to the fluidity 
and history of the text of the Qur'an, its ideas can be modernized and, in 
fact, secularized and secularized.As a result, secularism can be inferred 
to mean the separation of religion from the government and not from 
politics in the ideas of the neo-Mutzlians.As a result, secularism can be 
inferred to mean the separation of religion from the government and not 
from politics in the ideas of the neo-Mutzlians. The present research ex-
amines the interpretive foundations of Mu'tazila and New 'Itzal, their dif-
ferences and similarities, and their performance in the field of interpre-
tation with the method of analyzing and reviewing existing works.The 
traditional and new Mu'tazila have turned to interpretations regarding the 
freedom of man in his actions, God's dispensation from incarnation and 
evil, rejection of superstitions and myths, and denial of intercession, and 
at the same time, they have been caught in a kind of extremism in intel-
lectual interpretations.
Key words: interpretive foundations, Mu'tazilah, Nomu'tazilah, interpre-
tation.
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 اشتراک و اختلاف  مبانی تفسیری معتزله و اعتزال نو 
در تأویلات قرآن

)تاریخ دریافت: 02/10/1398 تاریخ پذیرش: 06/08/1403(
سید قاسم  حسینی1، فاطمه پورمهدی امیری2 ، فاطمه نظری جویبای3

چکیده 
عقــل، مبنای اصلی تفســیر معتزلی اســت و بر این اســاس آیاتی که ظواهــر آنها با حکم 
عقل در تعارض باشند، تحلیل می شوند. معتزله عقل را مبنای اول برای فهم شریعت 
ع را تابع آن می داند. اندیشــه هاي نومعتزله ریشــه در آراي اندیشــمندان نخســت  و شــر
معتزلــه در قــرون اولیــه اســامی دارد و معتقدند بــا توجه به ســیالیت و تاریخمند بودن 
نــص قــرآن می توان اندیشــه هاي آن را روزآمد نمود و در واقع به دنیــوي و عرفی کردن 
امور دینی پرداخت. درنتیجه در کنه اندیشــه هاي نومعتزلیان سکولاریسم را به معناي 
جدایی دین از حکومت و نه سیاســت می توان اســتنباط نمود. تحقیق حاضر با روش 
تحلیل و بررســی آثار موجود، مبانی تفســیری معتزله واعتزال نو، تفاوت ها وتشــابه ها و 
عملکرد آنان در باب تأویل را بررســی می کند. معتزله ســنتی و نو در باب آزادی انســان 
در افعال خویش، تنزیه خداوند از تجسیم و شرور، ردّ خرافات و اساطیر و انکار شفاعت  
به تأویات روی آورده اند و در عین حال به نوعی افراطی گری در تأویات عقلی گرفتار 

آمده اند.
کلید واژه ها: مبانی تفسیری، معتزله، نومعتزله، تأویل.
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مقدمه
؟ص؟ به تفرقه و اختلاف دچار گشتند. این اختلافات آرام  مسلمانان پس از رحلت پيامبر
آرام بیشــتر شــد و مذاهــب و نحله هایــي از آن برآمد که مهم ترین و اصلي تریــن آنها عبارتند 
، بیشتر از همین پنج فرقه  : شیعه، اهل سنت، معتزله، مرجئه و خوارج، که فرقه هاي دیگر از
منشعب گردیده اند. )ذهبي، 1396: 336/1؛ نیز نك: شهرستاني، 1362: 31 ـ 19( در قرن دوم 
یج اســتفاده از رأی و نظر در کنار نقل روایات در تفســیر آغاز  هجــری بــا ظهور معتزلــه به تدر
شــد و عده ای با اجتهادات و نظرات علمی خود به تفســیر قرآن پرداختند و ســعی  کردند، 
مباحث اســتدلالی توحید و عدل و ســایر آنها را مثل نبوت از طریق عقل بفهمند. مي توان 
گفــت که انگیزه هاي دیني، سیاســي، اجتماعي، اقتصادي و قومــي در پيدایش این فرقه ها 
ید، 1998: 12( دیدگاه معتزله دربارۀ تفسیر قرآن و حدیث از آغاز  دخالت داشته است. )ابوز
براســاس خردگرایی اســتوار بوده و رســالت تفســیر در نظر آنان تأویل آیاتی بوده اســت که با 
ی جوینی، 1387: 143 -144( و ســعی  اصول خردگرایی آنان همخوانی نداشــته باشــد)صاو
می کنند، مباحث استدلالی توحید و عدل و سایر آنها را مثل نبوت از طریق عقل بفهمند. 

معتزله، پس از یک دوره اقتدار از قرن سوم تا پنجم هجری به دست اصولگرایان شکست 
خوردنــد و نشــر دیدگاه هــای آنهــا ممنــوع شــد. توقیــف فعالیت هــای معتزلــه، بــه معنــای از 
بیــن رفتن اندیشــه هــای آنها نبود؛ بلکه تفکرات اعتزالی و تأثیر آن بر اندیشــه های اســلامی 
همچنان در تالیفات مســلمانان فرق مختلف در دوره های بعد قابل دســتیابی است. تفکر 
معتزله با ظهور جریانی عقل گرایانه در قرن چهاردهم ظهور مجدد یافت که معتزلیان جدید 
یــا نــو معتزله نامیده شــدند. ایــن جریان فکری می خواهد اســلام را به عنــوان تنها راه نجات 
بخــش معرفــی کنــد  و بــا نــگاه جدید به دیــن به آن کارکــرد نوینی ببخشــد، تا به این وســیله 
بــر مشــکلات و چالش هــای جهــان معاصــر فائق آیــد. مســائلی مانند اســتعمار کشــورهای 
یارویی مســلمانان با کشــورهای  گیــری موج مدرنیته، شــبهات مستشــرقان و رو اســلامی، فرا
گاهی آنان از تحولات و پيشــرفت های گســترده علمی سیاســی  ، ســبب آ غربی اســتعمارگر
گونی را در عرصه های مختلف، پيش  و اجتماعی کشــورهای غربی شــد و پرســش های گونا
ی متفکــران مســلمان قــرار داد. از مهمتریــن مبانــی معتزلــه در تفســیر تأویل گرایــی آنهــا و  رو

ترجیح عقل بر ظواهر نصوص می باشد.

مقاله پيش رو با تحلیل و بررسی به روش کتابخانه ای از آثار موجود از قرن دوم هجری تا به 
، سعی دارد بحث خود را با توجه به موضوع در سه بخش ارائه کند:  امروز
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یکرد عقل گرایی؛ یخ پيدایش معتزله ونومعتزله با رو 1- تار

2-معرفی برخی مفسرین معتزلی ونومعتزلی؛

3- نمونه هایی از اختلاف مبانی تفسیری معتزله و نومعتزله در تفسیر قرآن. 

مبانی تفسیر قرآن دراین جستار به آن دسته از پيش فرض ها و باورهای اعتقادی – علمی 
و پيش انگاره های نظری گفته مي شــود که فرایند تفســیر را ممکن ساخته و سامان مي دهد 
و مفســر براســاس آنها به تفســیر قرآن مي پردازد. بررسی روشــها و گرایشهای تفسیری از دیرباز 
یج اســتفاده از  مــورد توجه پژوهشــگران بوده اســت. در قــرن دوم هجری با ظهور معتزله به تدر
رأی و نظــر در کنار نقل روایات در تفســیر آغاز شــد و عده ای بــا اجتهادات و نظرات علمی 
خــود به تفســیر قــرآن پرداختند .هرچند در ابتــدا این نظرات محدود به بیــان معنای لغت و 
یج با پيدایش علوم متعدد هرکس با استفاده از تخصص خود به  سبب نزول بود، اما به تدر
ی مــی آورد کــه نتیجه آن ظهور گرایش ها و مکاتب تفســیری متعــدد ادبی، نحوی،  تفســیر رو
روایــی، فقهــی، عقلــی- کلامی، عرفانی و غیره بود. مکتب تفســیری معتزله نســبت به ســایر 
مکاتب تفســیری در گســترش اســتفاده از عقل و اندیشــه نقش برجســته تری داشــته اســت؛ 
، شــناخت  یلات گســترده عقلی وادبی آنها و اســتفاده از انواع مجاز از این رو بازشناســی تأو

ی می نماید.  مبانی و اصول تفسیری آنها را ضرور

 1. پیدایش معتزله ونومعتزله
کار معتزلــه را اغلــب اوایــل قــرن دوم مي داننــد. (زهــدی، 1376: 2  صاحب نظــران آغــاز 
کثــر پژوهشــگران ظهــور معتزلــه را بــه جدایــی واصــل بن عطا  ـ 1؛ عبدالــرزاق، 1381: 37/2(. ا
از مجلــس درس حســن  بصــری بــه خاطــر اختــلاف در حکــم مرتکــب کبیــره دانســته اند. ) 
و  تأثیرگذارتریــن  از  یکــي  فکــري  نحله هــاي  میــان  در  اعتــزال   .)116/1  :  1362 شهرســتانی، 
مهم ترین ها بوده اســت. اعتزال در بصره متولد شــد و به ســرعت در عراق منتشــر گردید. در 
دورة عباســیان کار معتزلــه بــالا گرفت و علماي معتزله در چشــم مردم، بــزرگ جلوه نمودند. 
یکرد عقلاني و شــیوة آنان در  از عواملي که باعث رشــد و گســترش و تفوق معتزله گردید، رو
اتــکاء بــه منطق و اســتدلال بــود. انگیزه ها و هدف هاي سیاســي، اجتماعــي، دیني و قومي 
کمــان بني امیه از دیگــر عوامل این امر به شــمار مي رود  و عملکــرد بــد برخــي از خلفاء و حا
) عبدالــرزاق، 1381:، صــص331، 321(. مصطفــي عبدالــرزاق قــدرت و انگیــزة سیاســي را 
مهم تریــن عامــل در شــکوفایي و افــول معتزلــه مي دانــد.) همــان: 331( برخــي معتقدند که 
اعتزال به پشــتوانة آل بویه نهضت بزرگ خویش را به دســت قاضي عبدالجبار و جبائیه که 
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، بی تا: 36 به استناد خطط مقریزي، بی تا:  منســوب به او مي باشــند، بنیان گذاشــت.)زرزور
358/2( و بعدهــا مســلمانان بــا تضعیــف معتزله، ضرر جبــران ناپذیري دیدند. )ســبحاني، 
بی تا :ص 180 ـ 178 با اســتناد به رســالة الاسلام، احمد امین، شماره 3(. زیرا این گروه فکري 
یخ )100 تا 300 هـ( فضایي از نشــاط فکري را در قلمرو جهان اســلام  در دوره اي طولاني از تار
بــه وجــود آورده بودند .)ذهبي، همان؛ عبدالرزاق، همان: 319( و نقش مثبت و ســازنده غیر 

ی داشته اند. قابل انکار

اصــول پنــج گانــه توحید، عدل، وعــد و وعید، منزلــه بین المنزلیتن و امر بــه معروف ونهی 
از منکر که اســاس اندیشــه معتزلی است، در درون خود مســائل مهمی از اعتقادات معتزله 
را جــای داده اســت که به گونه ای تفســیر این اصــول پنج گانه اند. مهمتریــن این اعتقادات 
یــت خداونــد، عینیــت صفــات و ذات خداونــد، حادث بــودن قرآن،  : نفــی رؤ عبارت انــد از
آزادی انســان در افعــال، حســن و قبــح عقلــی، نفی تشــبیه و تجســیم خداوند، نفــی هرگونه 
ظلم از خداوند، عدم بخشــش مرتکب کبیره بدون توبه، وجوب عقاب بر معصیت و ثواب 
یت جــن و تأثیر آن، انــکار کرامت اولیاء و خرافه دانســتن  ، انکار رؤ بــر طاعــت، انکار ســحر
، 1422: 208 – 241( یکــی از زمینه های  بعضــی از ایــن اعتقــادات( .نک: قاضــی عبدالجبار
پيدایــش تفکــر اعتزالی وجــود اختلافات عقیدتی و سیاســی در جامعه مســلمان بود. تفکر 
یکردی  اعتزالی در پی این بود که با برطرف نمودن اختلافات مذاهب مختلف اســلامی، رو
یکردی کــه از تفریط مرجئــی و افراط  معتــدل در عقایــد و آمــوزه هــای دینی ایجــاد نماید؛ رو
خوارجــی در امــان بوده و از ســویی مانع ســوء اســتفاده برخــی فرصت طلبــان از آموزه هایی 
چون جبرگرایی در جامعه اســلامی شــود. چنانکه می دانیم روحیه تکفیری خوارج از سویی 
و روحیــه ظلــم پذیــری مرجئــه و مجبره، هر یــک به نحــوی در انحطاط مســلمانان مؤثر بوده 
یخ وجود داشــته و توفیق اســتعمار و  اســت. ایــن نــوع افــراط و تفریط ها همــواره در طــول تار

کی از این حقیقت است. استضعاف مسلمانان، خود حا

شــهید مطهــری دربــاره معتزلــه گویــد: » معتزلــه هرگز به ســنت بي اعتنــا نبودنــد و عملاً از 
کارتــر بودند.« )مطهــری، 1374: 17( دو  اشــاعره نســبت به اســلام، دلســوزتر و پایبندتر و فدا
یکرد در عالم اسلام پدید آمد. برخی مانند سیداحمدخان هندی)1316-1232ق( تحت  رو
تأثیر جاذبه های صنعتی و مادی غرب، راه حل آشتی دین و مدرنیته و خروج مسلمانان از 
انحطاط را تأویل آموزه های اسلامی دانستند. او در تفسیر ناتمام خود به نام »تفسیر القرآن 
و هــو الهــدی و الفرقــان« برخــی مفاهیم چون ملــک و جن و روح الامیــن و وحی و معجزات 
یتیویســم رایج در غرب تفســیر نمــود. در مقابــل، جریان  و بهشــت و جهنــم را بــر مبنــای پوز
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دیگری به مقاومت در برابر سیاســت ها و تهاجمات اســتعمار غربی به اســلام و مســلمانان 
پرداخت. حرکت ســیدجمال الدیــن)1314-1254ق( و محمدعبده)1323-1266ق( از این 

دست بود.) محمد البهی، 1384: ص24-10( 

یــان فکــری نومعتزلــه، یکــی از گرایش هــای کلامی برجســته در جهان اســلام اســت. از  جر
یــان، نزدیــک بــه دو قــرن می گــذرد. اندیشــمندان نومعتزلــی هماننــد اســلاف  ظهــور ایــن جر
ی  گون علوم اســلامی –به ویژه مباحث کلامــی- نظریه پرداز معتزلــی خــود در زمینه های گونا
کرده انــد و در ایــن زمینــه علاوه بــر مبانی معتزلــه، از روش های جدیدی که در علوم انســانی 
غربی مطرح شده است، بهره برده اند؛ ازاین رو دیدگاه های آنان در مواردی باعث جنجال و 
چالش های فکری در جهان اسلام شده و سیلی از اعتراضات را متوجه آنها ساخته است. 
بــا توجــه به اهمیت این جریان فکری و نفوذ روزافزون آن در جهان اســلام و چالش هایی که 
گر تفکر معتزلی در دو قرن اخیر محســوب  بــه وجود آورده اســت، نومعتزله کــه به نوعی احیا
یخی معتزله است. وعلت پيدایش  می شــود، دارای شــباهت ها و نیز تمایزاتی با جریان تار
گاهی آنان از تحولات  ، سبب آ یارویی مسلمانان با کشورهای غربی استعمارگر نو معتزله رو
و پيشــرفت های گســتردۀ علمی، سیاســی و اجتماعی کشــورهای غربی شــد و پرسش های 
ی متفکــران مســلمان قــرار داد. یکــی از ایــن  گونــی را در عرصه هــای مختلــف، پيــش رو گونا
پرســش ها ایــن بــود کــه علت پيشــرفت غــرب و عقب ماندگی مســلمانان چیســت؟ پاســخ 
بــه شــبهات مستشــرقان درمــورد معرفــی اســلام به عنــوان عامــل عقب ماندگی مســلمانان؛ و 
ی اندیشــۀ اســلامی با احیای آرای معتزله به منظور ایجاد تحول در جامعۀ اســلامی  بازســاز

سبب پيدایش نو معتزله شد.

2. معرفی مفسرین  معتزله ونومعتزله 

یخ  به ترتیب قرن ذکر شــده اند از  برخی از دانشــمندان  ومفســرین معروف معتزله که در تار
این قرارند: 

ی بــه غزّال شــهرت  1-قــرن دوم: واصل بــن عطا، متکلم معتزلــی و مؤســس فرقه معتزلــه.  و
داشــته و کنیــه اش ابوحذیفــه بوده اســت. واصل در ســال 80 در مدینه زاده شــد و هنگامی 
برخــی  برده بنی مخــزوم و  برخــی  برده بنی ضَبّــه،  را  او  برخــی  به دنیا آمد، برده بــود.  کــه 
، عرب نبوده  برده بنی هاشم و غلام محمد حنفیه معرفی کرده اند . واصل، به احتمال بسیار

یاد است،  دلیل قطعی برای آن وجود ندارد. ی نیز هر چند ز است. احتمال ایرانی بودن و

ضرار بن عمرو )180ق( مفسر دیگر معتزلی در این قرن است که دو کتاب تفسیر القرآن و 
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تأویل القرآن از او گزارش شده است. ) محمد اسعدی و همکاران، 1401: 2 /21(

2-قــرن ســوم : از مهــم ترین اندیشــمندان معتزلی قرن ســوم می توان بــه ابوالهذیل علاف، 
ابواسحاق نظام و ابوعلی جبایی اشاره کرد.

محمــد بــن هذیل، معــروف به ابــو الهذیل علاف)235 ق( در بصره، ســومین شــخصیت 
معتزله در قرن سوم اسلامی است، و کتابی پيرامون متشابه القرآن نوشت. او دانشمند بزرگ 

معتزله  مربی گروهی به شمار می رفت که یکی از آنان ابراهیم نظام است.

ابــو اســحاق ابراهیــم بن ســیار بن هاني نظــام )231 ق( مؤلــف کتاب النکــت، معروف به 
»نظام« از بزرگان معتزله و علماي کلام در قرن دوم و ســوم هجري قمري اســت. در بصره به 

دنیا آمد و پرورش یافت. 

ابــو علــی جبایــی، محمد بن عبد الوهاب)303 ق(  از پيشــوایان معتزلــه در عصر خویش 
بود. ابن ندیم درباره او  می گوید: او از معتزله بصره اســت و علم کلام را برای آیندگان آســان 
ی، به او رسید.  یاست متکلمین معتزلی در عصر و کرد و سختی های آن را بر طرف نمود و ر
او از ابــو یعقــوب شــحام، علــم کلام را آموختــه، آن گاه به بغــداد رفته و از مجلــس أبو الضریر 
یس نشســت و علم و نقل او بر همه آشــکار گشــت.  بهــره گرفتــه، ســپس خــود بر کرســی تدر

)سبحانی،1396، 4/ 188(

3- قــرن چهــارم: ابــو الحســن علي بــن عیســي رمانــي )384 ق( مؤلف کتــاب الجامع فی 
تفسیر القرآن از تفاسیر معتزلی قرن چهارم هجری است. تفسیر رماني تا زمان سیوطی وجود 

داشته و سیوطی آن را دیده است. ) سیوطی، بی تا: 24(

دانشــمند دیگــر معتزلــی در ایــن قــرن؛ ابــو الحســن عبــد الجبــار بــن احمد بــن خلیل بن 
عبدالله همدانی اسدآبادی معروف به قاضی عبد الجبار معتزلی )415ق( با کتاب تفسیری 
یخ کلام و تفسیر  المحیط با یکصد مجلد معرفی شــده اســت، از چهره های برجســته ی تار

، متشابه القرآن، بی تا، مقدمه: 29( معتزله است.) قاضی عبد الجبار

4- قــرن پنجــم: از مفســران ایــن دوره می توان به علی بن محمد بن موســی بــن ابراهیم بن 
امام موســی کاظم؟ع؟ معروف به ســید مرتضي)متوفای436ق( اشاره کرد که کوشیده است 
تا تشیع را از اعتزال جدا کند و موارد اختلاف و توافق آن دو را بیان کند. برخي اورا به سبب 
، المنیة و الأمل،بی تا، ص  نزدیکي فکري با معتزله، معتزلي شــمرده اند. )قاضي عبدالجبار
ي )436/9(، ابن کثیر )53/12( سید مرتضي  98(. امّا شخصیت هاي دیگري مانند ابن جوز
را جــزء معتزلــه شــمرده اند و عدنان زرزور و محمدحســین ذهبي امالي ســید مرتضي را جزء 
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، بی تا : 149(. کتاب الشافي  تفاسیر معتزله به حساب آورده اند )ذهبي، 1406: 1 / 390؛ زرزور
فــي الامامــة از مهم تریــن آثــار ســید مرتضــي در رد بخــش امامــت کتــاب قاضــي عبدالجبار 

)المغني( نوشته شده است. )محقق، 1363: 70 ـ 69)

بررسي و دقت در مباحث تفسیري امالي نشان مي دهد که سید مرتضي سخت کوشیده 
تــا اصــول اندیشــه اعتــزال را از طریــق تفســیر قــرآن اســتخراج نماید.)ذهبــي، 1396: 1 / 403( 
ي در تفســیر به حدیث به ندرت استشــهاد نموده و گاه روایات تفســیري را از حیث ســند  و
مــورد ایراد قرار داده اســت )شــریف مرتضــي، 1403: 93(. او نظرات مفســراني چون ابومســلم 
ي و ابو علي جبایي را مورد توجه و نقد قرار داده اســت  اصفهانــي، جاحــظ، ابن قتیبه دینور

)ذهبی، همان: 1 / 18(.

یخی تفســیر معتزله اوج این حرکت شــمرد که با تفســیر  5- قــرن ششــم را بایــد در ســیر تار
ماندگار الکشاف شناخته می شود. ابوالقاسم محمود بن عمر بن احمد الخوارزمی، معروف 
بــه زمخشــری در نیمــه ی نخســت قرن ششــم به تفســیر قرآن پرداخــت و کتاب الکشــاف را 
یجی  نگاشــت. ) زمخشــری، 1417: 1 / 4(. تفاســیر خــاص معتزله در ســده هفتم بــا زوال تدر
این مکتب رو به افول نهاد و آثار آن را عمدتا باید در حاشــیه نویســی بر تفســیر های گذشته 

بویژه الکشاف جستجو کرد.

3. تشابه معتزله سنتی و نو معتزله 
یــان نومعتزله و مکتب ســنتی معتزله شــباهت هایی یافت می شــود که می توان   میــان جر
وجود این شــباهت ها را ســبب درســتی اطلاق واژة نومعتزله بر این جریان دانســت و جریان 

فکری نومعتزله را استمرار جریان فکری معتزله قدیم برشمرد:

ک در عقل گرایی گسترده   1-3. اشترا

تفکــر اعتزالــی در واقــع از همــان ابتــدا با نوعــی تکیه بر عقل، ســعی در تفســیر آموزه های 
ی و  دینــی داشــت. )جعفر ســبحانی،  بــی تا: 6 / 262( حتی امــور عقل گریز را در حــوزه داور
حکــم عقــل قــرار داده اســت.) همــان: 3 / 219 ( از نشــانه های عقلگرایی معتزلــه این بود که 
آنان شرط پذیرش احادیث را گواهی عقل بر صحت آنها می دانستند و آیات قرآن را مطابق 
بــا حکــم عقــل تفســیر می کردنــد )شهرســتانی، 1362: 1 / 56(. احمدامین مصــری در تبیين 
عقــل گرایــی افراطــی معتزله می گویــد: »معتزله عنان عقل را برای بحث در همه مســائل رها 
. .. بحث کند و  کــرده و بــه عقــل این حــق را دادند که درباره آســمان و زمین، خدا و انســان و
دایــره مشــخصی را برای غوص در آن مشــخص نکردنــد.« )احمد امیــن، 1964م: 3 /68(. از 
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نشانه های عقلگرایی نومعتزلیان این است که آنها همانند معتزلیان قدیم به تفسیر عقلانی 
متون دینی می پردازند و در مواردی که متن ظاهری قرآن و حدیث با احکام عقلی ناســازگار 
است به تأویل دست می زند و عبارات را بر مجاز یا استعاره حمل می کنند.) عدالت نژاد، 

)7 :1380

 اما در ادامه، این جریان عقل گرایی در عالم اهل سنت از حالت اعتدال خارج و با افراط 
ید که از متفکران مشــهور نومعتزلی  هــا و انحرافاتــی مواجه شــد. برای نمونه نصر حامــد ابو ز
کمیت عقل اســت که خود  شــمرده می شــود در این زمینه می گوید: » اصل و آغاز همانا حا
وحی نیز بر آن استوار است. عقل قابلیت خطا دارد؛ ولی به همان نسبت قادر به تصحیح 
خطاهــای خویــش نیز می باشــد و مهمتر اینکه عقل یگانــه ابزار ما برای فهم اســت. تنها راه 
، بلکه با تمام ابزار ممکن  این است که بر تحکیم عقلانیت بکوشیم. آن هم نه فقط با گفتار

ید، 1383: صص 164-163( دیگر مبارزه«.) ابو ز

ک در زمینه های شکل گیری 2-3.اشترا

یــان فکــری نومعتزلــه نیــز در ایــن زمینــه، مــی تــوان به  بــا بررســی زمینــه هــای پيدایــش جر
یشــه در زمینه های اجتماعی و  مشــابهت هــای او با معتزله دســت یافت. پيدایــش معتزله ر
سیاســی در درون جامعــه اســلامی داشــت؛ امــا یکی از زمینه هــای فهم شــکوفایی و تکامل 
یارویی جامعه اسلامی با افکار خارجی بود. در قرن اول هجری و به دنبال  مکتب معتزله رو
گونی روبرو شــدند. از  فتــح مناطــق وســیع، مســلمانان بــا ادیــان، فرقه هــا و فرهنگ هــای گونا
طــرف دیگــر متفکران مکاتب فکری یهودی، مســیحی، ثنوی و الحادی در مقابل گســترش 
اسلام ایستادگی می کردند و به نزاع فکری با مسلمانان می پرداختند. طرفداران این مکاتب 
فکــری دلایلــی کــه در قــرآن برای اثبــات توحید، عــدل و دیگر آموزه های اســلامی ارائه شــده 
گیر  بود را نمی پذیرفتند. مکاتب مخالف اســلام مبتنی بر فلســفه های کمابیش عمیق و فرا
یارویی با اندیشــمندان مخالف اســلام از ادله  بودنــد. از ایــن رو معتزلــه لازم دیدنــد که در رو
عقلــی اســتفاده کنند؛ زیرا متفکران غیر مســلمان تعالیم نقلی را نمــی پذیرفتند، اما گریزی 
یکــرد عقلانــی ســبب تکامــل آمــوزه ها و  از پذیــرش اســتدلال های عقلــی نداشــتند. ایــن رو

ید، 1998: 45( استدلال های مکتب معتزله شد. )نصر حامد ابو ز

یــان نو معتزلی هم به دنبال هجوم برخی مستشــرقان و متفکران غربی به اســلام  ظهــور جر
، مانند ارنست رنان و فرح انطوان، با حمله  بود. عده ای از مستشرقان مورد حمایت استعمار
به عقاید مســلمانان و مطرح نمودن شــبهات و مســائلی، اســلام را مانع پيشرفت مسلمانان 
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اش
و دینی مخالف با علم و پيشــرفت معرفی کردند. از حدود دو قرن پيش کســانی پيدا شدند 
که این درد جوامع مســلمان را تشــخیص داده و برای نجات امت اســلامی از این وضعیت، 
تلاش نمودند. نو معتزلیان در مواجهه با متفکران غربی که علت عقب ماندگی مســلمانان 
را دین اســلام معرفی کردند، به دنبال معرفی اســلام به عنوان دینی بودند که مســلمانان را در 
توســعه و پيشــرفت علم و رســوم مدرنیته حمایت کرده اســت. این جریان فکری می کوشــد 
یکــرد عقلانــی آنها در جهــان اســلام، تحول  بــا احیــای آثــار و آموزه هــای معتزلــه، بــه ویــژه رو
اجتماعی پدید آورد و علاوه بر رفع مشــکلات داخلی دیدگاه خاورشناســان در مورد اســلام 
کثــر نویســندگان، آغازگــر ایــن جریان را ســیدجمال الدین  را نفــی کند.)وصفــی، 1387: 11( ا
ی برای خروج مســلمین از انحطاط، حول محور  کیدات و اســدآبادی می دانند. مهمترین تأ
ی اتحاد و همبســتگی از مهمترین ارکان اســلام اســت  اتحــاد مســلمین مــی گــردد. از نظر و
ی از مذهب و  کــه لــزوم آن از بدیهیات اســت. ) حســینی افغانی و عبــده ، 1423ق: 160 .)  و
قــوم خــود نیز دم بر نیاورد و صلای وحدت مذاهب اســلامی را ســر داد. اثــر کار او نه تنها در 
گردش عبده، بلکه ســال ها بعــد در »جماعه التقریب  شــرح و طبــع نهج البلاغه توســط شــا
یخی  پا و منجر به فتوای تار بین المذاهب الاسلامیه« که توسط روشنفکران سنی و شیعه بر

شیخ شلتوت)1311-1383هـ..( شد، دیده می شود.«)  فراستخواه، 1377ش: 164(

3-3. تشابه در فلسفه گرایی 

یکی دیگر از وجوه تشابه بین معتزله و نومعتزله فلسفه گرایی آنان است. از نظر شهید مطهری 
»از صدر اســلام، شــیعه بیش از دیگران به ســوی این مسائل)فلســفه( گرایش داشته است. در 
میان اهل تسنن، گروه معتزله که به شیعه نزدیک تر بودند، گرایشی بدین جهت داشتند؛ ولی 
چنانکه می دانیم مزاج اجتماعی جماعت، آن را نپذیرفت و تقریباً از قرن سوم به بعد منقرض 
 ، شــدند... حتی در عصرهای اخیر نیز ایران که شــیعه اســت از تمام کشورهای اسلامی دیگر
بیشــتر به فلســفه عنایت داشت. سید جمال الدین اســدآبادی که تمایلات شیعی داشت و 
در ایران تحصیل فلسفه کرده بود، همین که به مصر آمد یک جنبش فلسفی در آنجا به وجود 
آورد.« )مطهری، بی تا: 16 / 382 (. البته جریانات عقل گرایی نومعتزله نیز به ســه دســته قابل 
گردان نزدیکتر وی مانند محمدعبده با  تقســیم اند: گروهی همچون ســیدجمال الدین و شــا
فلســفه اســلامی به تبیين و پاسخگویی به مســائل می پردازند و برخی نیز مثل محمد ارکون و 
محمد عابد الجابری که جزو نومعتزله به معنای خاص هستند، با مبانی فلسفه غرب در پی 
 ... تبیين آموزه های دینی اند. در این بین معدودی، از جمله سیدقطب، الکواکبی، طنطاوی و

علم گرا و مخالف فلسفه و کلامند.



دوره پنجم
شمارة دهم
بهار و تابستان
1402

132

4-3. تشابه در اصول اولیه

معتزله به پنج اصل معتقد شــدند؛ اصولی که قاضی عبد الجبار همدانی ضمن بیان آنها 
اشــاره نمود که هر کس به این پنج اصل معتقد باشــد، معتزلی اســت: »توحید، عدل، وعد و 
«. با گذاری در آثار نومعتزله می توان  وعید، منزله بین المنزلتین، و امر به معروف و نهی از منکر
اذعان نمود که تقریباً آنان که به این بحث وارد شده اند، اجمالاً اصل توحید و عدل و فروعات 
، عیناً به همان  آن را بــا تقریــر معتزلــه می پذیرنــد؛ به عنوان نمونــه در اصل توحید، ابن عاشــور
،  1985: 48(. از جمله آموزه هایی که  چیــزی معتقد اســت که معتزله معتقدنــد.« ) ابن عاشــور
همگی متکلمان معتزلی بر آن اتفاق نظر دارند می توان به حادث و مخلوق بودن قرآن، اختیار 
انسان و قدرت او بر انجام دادن کارهای خوب و بد، پذیرش حسن و قبح عقلی ) شهرستانی، 
1362: 1 / 56( و اصل توحید و عدل اشاره کرد. )وصفی، 1387: 11(. حسن حنفی نیز که مدون 
کلام اعتزالی در قرن اخیر اســت، در مورد نفی صفات از ذات  و نفی رویت، با همان ادبیات 
معتزلی ســخن می گوید. او به صورت مشــروح، مسأله اختیار انســان را مورد بررسی قرار داده و 
عقیده معتزلی خویش را ابراز نموده است. محمدعبده نیز در »رساله التوحید« به تبیين این 

اصل از اصول معتزله پرداخته است.) حنفی، 1988: 2 / 326(. 

، تقریباً در آثار تمامی نومعتزلیان به چشم می خورد مسأله  گیر تنها آموزه ای که به صورت فرا
»اختیــار و آزادی انســان« اســت. برخــی نومعتزلــه غرب گرا چنان با مبانی انســان شــناختی 
غرب به تبیين آزادی انســان پرداخته اند که نتیجه آن چیزی جز امانیســم و اصالت انســان 
ک اعتزال قدیم و جدید از منظر آیه الله تسخیری عبارتند  نیست. برخی دیگر از وجوه اشترا
: ایمــان بــه احــکام عقلــی قطعــی و ظنی بــه طــور یکســان، رد اجماعات مدعــی از جمله  از
اجماعات مشکوک و معلل، ایمان کامل به آزادی و مسئولیت انسان، اعتقاد به استحسان 
پایی، فعالیت ضد قشــری گری و عدم تقید به  در تفســیر متون، تأثیرپذیری از نظریه های ارو
ضوابط اصولی و گرایش به ایده های مقاصد الشریعه با تکیه بر استنباطات خود.«)جریان 

)87 :1393 ، شناسی اعتزال نو

4. وجوه تمایز معتزله ونومعتزله 
  عقــل گرایــی یکــی از وجوه تشــابه معتزله و نومعتزله اســت؛ اما نبایــد از تمایزات آن ها در 
همیــن مــورد نیــز غافل بــود. در نوع عقل گرایــی معتزلــه و نومعتزله به معنای خــاص، تفاوت 

های اساسی وجود دارد که به اختصار بیان می شود.   
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اش 1-4. اختلاف در التزام وعدم التزام به دین  

گــر چــه گــه گاه بــه تأویــل نصــوص بر اســاس فهم خود دســت مــی زدنــد، ولی در  معتزلــه ا
تبیين عقاید خود ملتزم به تعالیم شرع مقدس بودند؛ اما نومعتزله)به معنای خاص( چنین 
التزامــی بــه دیــن ندارند و پيرو عقل صرف هســتند؛ گرچــه، مخالف آموزه های دین باشــد.  
یــان در حوزه سیاســی- اجتماعی، شــعار عزت طلبی و مقابله بــا انحطاط و  گرچــه ایــن جر ا
ی از انحطاط  عقب ماندگی جامعه اسلامی سر می داده است؛ اما با این وجود ، میتوان آثار
سیاســی اجتماعــی را در خــود ایــن جریان مشــاهده کــرد ،در واقــع در جریان مزبــور به جای 
آنکه عزت و اعتلای جامعه اسلامی بر پایه قرآن جستجو شود، با گرایشهای فکری التقاطی 
یانهــای دین ســتیز و بیگانه از اســلام خدمت شــده اســت. ) اســعدی، 1401: 1 / 419(  بــه جر
احمدامیــن معتقد اســت بعــد از اینکه جایــگاه معتزله در دوران محنــت، تضعیف گردید، 
مسلمانان حدود هزار سال زیر سایه محافظه کاران قرار گرفتند تا اینکه نهضتی آغاز گردید 
ی ایمان به ســلطه عقــل و آزادی اراده و نیــز آزادی جدل  کــه رنــگ و بــوی اعتــزال داشــت. و
ی دیگــر از تعالیــم معتزله را مشــترک بیــن معتزلــه و نومعتزله می  و بحــث و مناظــره و بســیار
داند و می گوید: » تنها جهت افتراق بین تعالیم معتزله و نومعتزله این اســت که آموزه های 
معتزله در مورد این وجوه مشــترک، بر اســاس دین بود اما آموزه های نومعتزله بر اســاس عقل 
صرف؛... بنابراین این مبادی نزد معتزله ارتباط کامل با دین داشــت اما در نومعتزله نه تنها 
ی از مــوارد خــروج از دین اســت.« )احمدامین،  ارتبــاط بــا دیــن وجود نــدارد بلکه در بســیار

1964م: 3 / 207(

2-4. اختلاف در فلسفه

شــاید نهایت اســتفاده ای که معتزلیان در آن دوران برای تبیين آموزه های خود از فلســفه 
... بود که توحیدی و الهی هســتند. هیچ یک از  بردند، بر مبنای فلســفه ارســطو و افلاطون و
مفسران گذشته قرآن را به صورت یک موضوع فلسفی مورد توجه قرار نداده اند. پيش فرضها 
، در کنار هم چیده شده اند  و پيش فهم های آنها بدون ارتباط ارگانیک و منطقی با یکدیگر
تــا بــرای بدســت آوردن یــک معنای مطلــوب از آیات مورد اســتفاده قــرار گیرند. )اســعدی و 
همکاران، 1401: 554/2( اما نومعتزله)به معنای خاص(، با مسائل جدیدی در دوران مدرنیته 
روبرو شــده اند که برای پاســخ به آن ها چاره ای جز اســتفاده از مبانی عقلی مهد مدرنیته، 
نمی بینند. استفاده از این مبانی برای تبیين آموزه های دینی در جهت رفع چالش سنت و 
؛ استفاده  مدرنیته، نتایجی غیر از تعالیم اصیل اسلام به دست خواهد داد. به عبارت دیگر
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. ..که برای حل مشکلات  ، هیدگر و ، گادامر ، فوکو از اندیشه های امثال کانت، دکارت، پوپر
مســیحیتِ تحریف شــده تلاش می کردند در جهت تبیين عقاید مسلمانان، نتیجه ای جز 

اسلام تحریف شده در پی نخواهد داشت.

معتزلــه بــا توجــه به نوع عقل گرایی خود، از تعالیم اســلام اصیل دور نشــدند؛ اما نوع عقل 
گرایی افراطی برخی نومعتزله آنها را بر آن داشت تا به لوازمی ملتزم شوند که با اصول اساسی 
ی نــدارد. از جمله لوازم باطلــی که بر نوع عقل گرایــی نومعتزله خاص مترتب  اســلام ســازگار
شده است می توان به مواردی همچون: ارائه تفسیر غلط از ماهیت وحی، اشتباه در تفسیر 
یخ مندی دین، به کارگیری اصول هرمنوتیکی در فهم قرآن و التزام به  خاتمیت، اعتقاد به تار
نظریه تعدد قرائت ها، اعتقاد به پلورالیسم دینی، نقد و انکار حکومت دینی، نگاه منتقدانه 
ی قلمرو دین اشــاره نمود.  ی و تشــابه حقــوق زن و مرد و حداقــل پندار بــه فقه، باور به تســاو

)تلخیص، همان: صص582- 416(

3-4. اختلاف در رویکرد اصلاح طلبی

یکرد اصلاح  یکــی دیگــر از تفــاوت هایی که می توان بیــن معتزله و نومعتزله ذکر نمــود؛ رو
یارویی با عقب ماندگی اغلب ملل اسلامی،  طلبی آنان است. از دو قرن اخیر متفکران در رو
و سلطه کشورهای استعمارگر بر آنان، راه چاره را در اصلاح دیده و برای آن راه کارهایی ارائه 
می کنند. ســید جمال الدین اســدآبادی را می توان از سردمداران این مکتب دانست که به 
رغم انکه اثر تفســیری مســتقلی نداشــته؛ اما دغدغه های اصلاحی او با نگرش اجتماعی و 
عقل گرایانه در حوزه فهم و تفسیر قرآن و عرضه نمونه های هر چند اندک تفسیری در قالب 
گاهی  خطابه ها، مقاله ها و دیگر اثار بر طیفی از دانشمندان اسلامی اثر گذار بوده است. آ
ی او نســبت بــه فرهنگها و  هــای وســیع علمی، ویژگیهای خاص اخلاقی و آزادمنشــی رفتار
مذاهــب و ســفرهای گســترده اش بــه بــلاد شــرقی و غربی قلمــرو نفوذ ایــده هایــش را فراتر از 
ملیت و مذهب و جغرافیای خاصی نموده است. ) محمد اسعدی، همان: 2 /424( پس از 
گردش محمد عبده در اســتمرار این جریان نقش مهمي ایفا کرد.  عبده براي دفاع از  ، شــا او
اسلام، از آموزه هاي معتزلي بهره گرفت تا اثبات کند که اسلام، جبرگرا و دشمن علم نیست.

) معرفت، 1388: 1 / 86 (

شــلتوت،  شــیخ   ، عاشــور ابــن  محمدعبــده،  گردش  شــا حــدودی  تــا  و  ســیدجمال 
. .. ضمــن پایبنــدی بــه اصول اســلامی، زندگی دیــن مدارنه را  محمدالغزالــی، ســیدقطب و
قابــل تطبیق با شــرایط مدرنیته دیده و اســلام را پاســخگوی شــرایط جدید مــی دانند؛ اما در 
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مقابل کسانی چون سیداحمدخان هندی تحت تأثیر شدید پيشرفت های غرب به تأویل 
آموزه های دین اسلام پرداخته و خروج از انحطاط را در نزدیک شدن به سبک زندگی غربی 
کنون  ی اسلام و مدرنیته« هم ا یکرد در پاســخ به ســؤال بزرگ از »ســازگار می دانند. این دو رو
، برخــی از نومعتزله راه اصلاح  نیــز در بین جریان نو اعتزال مشــاهده می شــود. به تعبیر دیگر
ی دانســته و عمــل نکــردن به آموزه هــای اصیل و مقتضــای عقلانیت  را در اصــلاح دیــن دار
اســلامی را علت انحطاط مســلمانان می دانند و گروه دوم راه اصلاح را در اصلاح خودِ دین 
یــب این آموزه ها به دنیای  و آمــوزه های اصیل اســلامی دانســته و عقلانیت را در تأویل و تقر
غــرب می داننــد؛ برای نمونه ابن عاشــور در کتاب »اصول النظام الاجتماعی فی الاســلام« بر 
اساس مبانی اسلام به مقومات اصلاح فرد و جامعه اشاره کرده و به تبیين آنها می پردازد.«) 
، 1985: صــص45-266(. با وجود این میتوان :گفت تحــولات اجتماعی فراتر از  ابن عاشــور
آن بود که روش های سنتی گذشته پاسخگو باشند. نفوذ فرهنگی سیاسی استعمار غرب به 
کمان نیز به طور جدی فرهنگ اســلامی مردم را با چالش مواجه می کرد. از  مدد اســتبداد حا
این رو تلاشهای نوینی در حوزه تفسیرانجام گرفت که پاسخی به نیاز جامعه تلقی می شد.  

4-4. اختلاف در تفسیر علمی  قرآن 

یکرد آنان  یکی دیگر از تفاوت هایی که می توان بین معتزله قدیم و نومعتزله یافت، نوع رو
بــه قــرآن کریم اســت. در بین برخــی از نومعتزله در اثر شــرایط زمانی و پيشــرفت های علمی، 
گاهی از پيشــرفت و اقتدار  نگاه های جدیدی در تعامل با قرآن مطرح شــده اســت؛ چرا که آ
غــرب، جوامــع اســلامی را متوجــه عقــب افتادگــی و کاســتی های خــود ســاخت و منادیان 
یکــرد علمی را در  ی بین دیــن و مدرنیته بر آن داشــت که رو ی ســازگار اصــلاح را بــرای برقــرار
تفســیر آیــات قرآن مــورد توجه قرار دهنــد. بهره گیری از دانــش های روز در تفســیر قرآن کریم 
امری بی ســابقه نبوده؛ اما تبدیل آن به یک جریان تفســیری با آغاز دوره جدید شــکوفایی و 
تجدد حیات اسلام که کم و بیش با ظهور سید جمال الدین اسدآبادی شناخته می شود، 
یکردهــای تفســیری دوره معاصر  پدیــدار گشــت و در مــدت اندکــی به یکــی از مهم تریــن رو
ی، تفســیر القــرآن و هو الهدی  تبدیل شــد.)ذهبی، 1396: 2 / 497(. تفســیر الجواهر طنطاو
والفرقان ســر ســید احمدخان هندی الهدایه و العرفان فی تفســیر القرآن بالقرآن نصر حامد 
ید از تفاسیری است که همسو با علم از دین نگاشته شده است.) همان:، 535-547( ابو ز

گرچه معتزله نو همانند فرق پيشین هنوز سامان نیافته است و مبانی آن ها ابهام دارد؛ اما 
نشان دهنده طیفی از متفکران مسلمان معاصر است که با تکیه بر میراث در صدد اثبات 
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اهمیــت عقــل گرایــی در گفتمــان نویــن هستند.)اشــمیتکه، 1390 : 86( ایــن جریان فکری 
می خواهد با نگاه جدید به دین ، به آن کارکرد نوینی ببخشــد تا به این وســیله بر مشــکلات 
وچالش هــای جهــان  معاصــر فائق آید و همچنان اســلام را  به عنوان تنهــا راه نجات بخش 
معرفی کند. تفکر اعتزال نو می خواهد عقل را در کنار متن و نقل، به صحنه دین وارد و بین 
سنت ومدرنیته رابطه ای پيدا کند وآن دورا به هم پيوند دهد.)وصفی، 1387: 5-7( دیدگاه 
معتزلــه دربــاره خلق قرآن واعتقاد اشــاعره به قدیم بودن آن که برخاســته از تفکرات متفاوت 
 / 7 :1965 ، آن هــا در باره اســماء وصفات الهی خصوصاً صفت تکلم بــود.)رک: عبدالجبار
136( موجب شد آن ها در باره وضع لغات وزبان نیز نظریات متفاوتی داشته باشند؛ معتزله 
بر خلاف اشــاعره واضع لغت را  بشــر می دانســتند، زیرا از نظر آن ها وضع واشــاره حســی دو 
مقوله مرتبط هســت وانتســاب اشاره حســی بر خدا جایز نیســت، بنابراین زبان نمی تواند از 
ید، 1387: 104-88( در برخی  طرف خدا ایجاد شــده باشــد و مســئله ای بشری اســت.)ابو ز
تفاســیر محدوده ی علم رعایت نشــده اســت. در واقــع این گروه معتقدند هــر آنچه در علم 
وجــود نــدارد، نیســت و از ایــن رو باید هــر ادعای فراتــر از آن را تآویل کرد. آنها می کوشــند تا 
، به گونه ای با تکلف آنها را توجیه علمی کنند که امری کاملا  در تفســیر آیات مربوط اعجاز

نادرست است. )طباطبایی، بی تا: 1 / 73(

5-4. اختلاف در نگرش به تفسیر ادبی قرآن

بشری بودن زبان و استفاده خداوند ازآن برای کتابی الهی به نام قرآن، در کنار هماوردطلبی 
وتحــدی قــرآن، زمینه ســاز توجه خاص معتزله بــه مباحث ادبی قرآن شــد. نومعتزله همانند 
گرایــش اعتزالــی به تفســیر ادبــی قرآن توجه ویژه ای دارنــد. این نگرش به قرآن و تفســیر آن هر 
چنــد از جنبــه ظاهــری یادآور دیدگاه معتزله اســت. حســن حنفی در این زمینــه می گوید: » 
کوشــش مــا بــرای اعتزل به این معنا نیســت که تمام افــکار آنان را متعصبانــه بپذیریم، بلکه 
یخی حمایــت می کنیم نه از  مــا از معتزلــه بــه عنــوان جریان کلی اش و بــه عنوان حرکتــی تار

تفصیلات جزئی دیدگاه هایش«.) حنفی، 1998: 1 / 443(

 شــواهد متعددی وجود دارد که نشــان می دهد نواندیشــی معاصر تنها لباسی از معتزله بر 
تــن دارد و در عناصــر و جزئیــات از کلام معتزلی تبعیت نمی کند. این تفکر در نگرش ادبی 
ی شبه  ی که دیدگاه عقلگرایانه نومعتزله هر چند ســاختار به قرآن نیز جلوه گر اســت. به طور
اعتزالــی دارد، بیــش از آنکــه از نگــرش کلامــی معتزله بهره مند باشــد، از شــرایط جهان نوین 
متاثــر شــده اســت. نگرش خلق قــرآن در میان معتزله، مســئله مبنایی اســت؛ ولی این تفکر 
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در میــان نــو معتزله چندان مبنایی پيش نرفت و هرچند در ابتدا توســط افرادی چون عبده 
یخی  تصریح شد، بعدها به صراحت بیان نشد و در نتیجه اعتقاد به خلق قرآن، همچون تار
بــودن قــرآن کــه متاثر از تفکــرات نوین بود مورد توجه قــرار گرفت. اعتقاد بــه تأویل و مجاز در 
قــرآن، بیــش از خلــق قــرآن، توجــه نومعتزله را بــه خود جلــب کرد. تأویــل گرایی نــو معتزله در 
ســایه عقل گرایی، آنها را به تأویل در محدوده ای بیش از اشــاعره پيش برد؛ اما این تفکر در 
برهه هایی به دلیل عدم بهره مندی از سبقه کلامی قوی به تأویل گرایی های بی ضابطه ای 
چــون علم گرایی و تفاســیر علمی کشــانده شــد و یا به انــکار و توجیه همــه مطالب غیبی و 
غیر محســوس منجر شــد. اعجاز نیز که دیدگاه مهمی در اندیشــه های نوین اســت پيش از 
آنکه ثمره بحث بلاغت و بر ساختارهای کلامی و ادبی مبتنی باشد تفکری است که تحت 
تاثیر علوم جدیدی چون روانشناســی و جامعه شناســی و زبانشناســی شــکل گرفته اســت.

)پژوهشنامه ثقلین، پایيز1393: صص514 و 515(

6-4. اختلاف در تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول

لازمه تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول این است که قرآن خطاپذیر باشد. اما معتزلیان 
قدیــم وجــود خطــا در قــرآن را انکار می کننــد؛ زیرا قــرآن را کلام خداوند می داننــد و معتقدند 
کــه در کلام خداونــد خبــر دروغ و مطالــب گمراه کننــده و پنهان کردن حقیقــت وجود ندارد 
چون به باور آنها این امور قبیح است و خداوند از انجام  فعل قبیح منزه است.) ملاحمی، 
یخمنــد نمی شــمارند؛ بلکه به ســبب اینکه عقل را  1400: 179(. معتزلیــان احــکام قــرآن را تار
فقط قادر به درک برخی احکام می دانند و به ناتوانی عقل در دســتیابی به تکالیف ســمعی 
 ، اعتقــاد دارنــد، فلســفه ضــرورت وحی را بیــان احــکام معرفــی می کنند)قاضــی عبدالجبار
1422: 564(: عقیــده معتزلیــان ایــن اســت که قــرآن کلام خداونــد متعال و وحی اوســت که 
کرم صلی  مخلــوق و حــادث بــوده و خداوند آن را به عنوان نشــانه و دلیلی بر نبــوت پيامبر ا
الله علیــه و آلــه و ســلم بــر او نازل کرد و خداوند آن را راهنمای مــا در احکام قرار داده تا برای 
شــناخت حــلال و حــرام بــه آن مراجعــه کنیم.)همــان: 528(.  در مقابــل دیدگاه هایی که در 
ی از احکام اســلامی اســت. به  یخمندی بســیار میــان نومعتزلیان رایج اســت، اعتقاد به تار
بــاور آنهــا ایــن آموزه ها متناســب با شــرایط زمانــی و مکانی عصر نــزول بوده اســت. از این رو 
معتقدند که امروزه احکام فقهی اسلام موقت اند و متعلق به جامعه پيامبر و جوامعی شبیه 

به آن جامعه هستند، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. ) ملاحمی ،1380: 32(

ی لزوماً باید به آن  خولــی فهــم مخاطبان اولیه قرآن را معیار مهمی می داند که مفســر امروز
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ی مبنی بر اقلیمی بودن ادبیات اســت.  برای تعیين مراد  توجه کند. علت این مبنا نظریه و
یافت و  خداونــد از متــن، بایــد معنای آن را به گونــه ای که اعراب عصر نــزول می فهمیدند در
ایــن کار می توانــد بــا قطع نظر از هرگونــه اعتبار و جهت گیری دینی انجام پذیرد. شناســایی 
یات تفســیر ادبی اســت که از آن به علوم حول القرآن یاد می کند.  فرهنگ زمان نزول از ضرور
)پژوهش نامه معارف قرآنی،سال دهم شماره 43(. شیخ محمد عبده در مورد داستان های 
قرآنی چنین می گوید: در داستان های قرآن، تعبیرات رایج در میان مخاطبین یا منسوب به 
گرچه در واقع آن اعتقاد و تعبیر صحیح نیســت. )رشــیدرضا، 1414: 1 /  آنها آورده می شــود. ا
ی  399( حســن حنفی در مورد فرشــته و شــیطان می گوید: فرشته و شیطان دو صورت مجاز
بــرای ترغیــب و آماده ســاختن نفس بــرای انجام دادن اوامر و ترک منهیات هســتند. به ویژه 
وقتــی بدانیــم این هــا در فرهنگ عامه پيش از نــزول وحی حضور داشته اند.)حســن حنفی، 

ش20، ص 138(

یخمند بودن احکام قرآن می نویســد: اصرار بــر به اجرا درآوردن  فضــل الرحمــن راجع به تار
کنون  ی تغیيرات اجتماعی اســت که تا تحت اللفظی احکام قرآن، بســتن چشــم خود بر رو
رخ داده و یا در حال حاضر نیز به طور آشــکار در مقابل چشــم ما در حال رخ دادن اســت و 
این به منزله به شکســت رســاندن مقاصد ارزشــی اجتماعی و اهداف قرآنی است. )علمی، 

شماره 37، ص81(

5. تأویل گرایی معتزله ونومعتزله در مبانی تفسیری
از منظر اهل ســنت، اعم از اشــاعره و معتزله، در حجیت تفســیر صحابه و تابعان دوقول 

عمده وجود دارد:

گاه تر از  که آنان به عصر نزول نزدیک تر و بر شواهد و قراین آ الف- اعتبار و حجیت : چرا
مفسران بعدي بوده اند.)ذهبي، بي تا: 1 / 96(

ب- عدم حجیت :ابن کثیر و برخي دیگر از عالمان ، حجیت تفســیر صحابه و تا بعین  
.ك: همان: 1 / 119(  را نمي پذیرند.) ر

1-5. تأویل درمعتزله سنتی  

 روش معتزله  قدیم در تأویل بر سه اصل مهم بنا شده است: 

1-تفــاوت گذاشــتن بیــن آیات محکم و متشــابه. آیاتــی را که مؤید نظر آنهاســت محکم و 
آیاتی را که بیانگر رأی مخالفانشان است، متشابه می دانند؛ 
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اش
ی اســت بــرای رفع تناقــض میان اندیشــههای عقلیشــان در مورد  2- تأویــل نــزد آنــان ابزار
خداونــد بــا ظاهــر برخــی آیات کــه مخالفــان معتزله بــدان اســتناد می کننــد و معتزلــه آن را 

ی می دانند؛  متشابه و تأویل آن را ضرور

3-اعتقاد به عدم توانایی دشــمنان بر معرفت ســمع و زیر ســئوال بردن توان آنها در فهم و 
درک قرآن.

از منظــر آنهــا درک ســمع و قرآن تابع عقل اســت؛ حــال آن که مخالفــان از آن بی بهره اند.
ید، 1392: 250( )ابو ز

بنابراین تأویل گرایی معتزله علاوه بر آن که بر اســاس عقل مبتنی اســت و آیات مخالف 
بــا عقــل را تأویــل می کننــد، مبنای دیگری در شــرع دارد و آن تقســیم آیات قــرآن به محکم و 
گر کلام  متشــابه و تأویل متشــابهات اســت قاضی عبدالجبار در تعریف محکم و متشــابه ا
بــه گونــه ای صادر شــود کــه در اصل لغت یا قــرارداد یا شــواهد عقل می گویــد: » معنایی جز 
گر به گونه ای باشد که شنونده را به اشتباه اندازد و ظاهرش  معنای مراد را نپذیرد، محکم و ا
ــت چیــزی که در اصل لغت یا قرارداد اســت، بــر معنای مراد دلالت ، متشــابه نکند و 

ّ
بــه عل

،بی تا: 19 و  نیازمنــد ارجــاع به محکمات و دلیل عقلی باشــد، متشــابه اســت.« )عبدالجبار
همان، 1402: 405( قاســم الرس )م 246( نخســتین کســی اســت که ضمن تصریح به ارتباط 
اصــول عقلی با مســأله محکم و متشــابه اظهــار می دارد. اصل کتاب را محکم تشــکیل می 
ی دیده  دهد که اختلافی در مورد آن وجود ندارد و بین تأویل و تنزیلش دوگانگی و ناسازگار
نمی شــود، و فرع کتاب را متشــابه تشکیل می دهد که بایستی به اصل کتاب که اهل تأویل 
ید، 1998: 165(  در مــورد آن اختــلاف ندارند برگردد.)قاســم الرسّ، 1971: 97/1، به نقــل از ابوز
کندگی آیات در  محکمــات از نــگاه معتزله ظهرهایی دارند، در آغاز ممکن اســت در اثــر پرا
قــرآن، ظهــور آیــات محکم جلب توجه ننماید، ولی پس از شناســایی و چینــش آنها در کنار 
گاهان به اصول و قواعد زبان عربی بدون تأمّل )و  هم، بی تردید خود را نشــان می دهند. و آ

، 1965: 395 و375( تأویل( به مراد الهی از آنها پی می برند. )عبدالجبار

کثریت اهل ســنّت قرار داشتند که غالباً اهل حدیث و   از آنجا که معتزله ســنتی در برابر ا
ظاهرگــرا بودنــد، طبیعی بود که برای حفظ موجودیت خود به دفاع از آراء و عقاید خود اقدام 
نماینــد و بــه همیــن دلیــل به ســراغ آیات قــرآن رفتند و آن را براســاس اعتقادات خود تفســیر 
ی  کردند و آیاتی را که ظاهر آن برخلاف عقاید آنان بود، براســاس عقل تأویل کردند و بســیار
ی آن حمــل نمودنــد؛ به عــلاوه چون ظاهــر گرایی اهــل حدیث را  از آنهــا را بــر معنــای مجــاز
کتفا نکردند و اعتمادشــان به عقل و اســتنتاجات عقلی بیشــتر  نمی پســندیدند، به ظاهر ا
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از منقــولات بــود. بنابرایــن می تــوان مهمترین مبانــی معتزله در تفســیر را تأویــل گرایی آنها و 
ترجیح عقل بر ظواهر نصوص دانســت. قاضی عبدالجبار عقل را تنها در شــناخت احکام 
شرعی نیازمند نقل می داند و به تنهایی قادر به فهم آن نمی شمارد؛ اما در مسائل مربوط به 
، 2006م: 238(. به هر حال،   توحید و عدل تنها عامل شناخت را عقل می داند. (عبد الجبار
معتزله در ارتقای مرتبه عقل و بالا بردن سطح آن در کشور اسلامی مقام برتری داشتند و آنان 

پيشتازان و نخستین کسانی بودند که این راه را برای کسان بعد از خود گشودند.

یم: یلات معتزله در آیات قرآن می پرداز در اینجا به بیان نمونه هایی از تأو

1-1-5. نفی تشبیه و تجسیم از خداوند

از آنجا که یکی از اصلی ترین اصول اعتقادی معتزله توحید است، آنها در مقابل همه دوگانه 
پرستان و دهری مسلکان و قائلان به تجسیم و تشبیه ایستادند و صفات خداوند را که در آن 
نوعی جســمیت برای خداوند دیده می شــد، برخلاف ظاهر عبارات تأویل کردند .برای نمونه 
آنها حمل صفاتی مثل »عین«، »استواء برعرش« ، »وجه «، »ید«  و جز آنها را بر معنای ظاهری 
آن که بیانگر نوعی تجسیم است، نپسندیده و معانی دیگری که متناسب با شأن خدای یگانه 
باشــد، برای آن ذکر نموده اند. برای مثال قاضی عبدالجبار واژه ی "مَبْسُــوطَتانِ")مائده/64(  را 

، همان: 654( کنایه از نعمت و جود خدا می داند.)قاضی عبدالجبار

ــهِ  قْــتُ بِیَــدَی )ص/75( کنایــه از قــدرت مــی دانــد.«(  همــان،  ص116( >یَــدُ اللَّ
َ
»لمــا خَل

یْدیهِــمْ< )الفتــح/10( دســت خداونــد میثاق با رســول خداســت؛ یعنی دســت رســول 
َ
فَــوْقَ أ

ی دســت بیعــت کننــدگان  قرار مــی گیرد، همان دســت خداوند اســت  خــدا؟ص؟ کــه بــر رو
 شَی ءٍ « را معتزلیان به معنای ذات می دانند؛ چنان که زمخشری 

ُ
.)زمخشری،ص335(کُلّ

ا إیّاه و الوجه یُعبر به عن 
ّ
ذیل آیه >کلُّ شــیءٍ هالِکٌ إلا وَجهَهُ< )القصص /88) می نویســد: »إل

، فقد  الــذات«. )زمخشــری، ج3، ص437(  قاضــی عبدالجبــار می گوید: » و المراد بــه: الا هو
یه  ،تنز یُذکَر الوجهُ و یُراد نفسُ الشــیء « مراد از وجه، نفس شــیء اســت.) قاضی عبدالجبار
القــرآن، ص284 ( همچنیــن معتزلــه اســتوا بر عرش را در آیــه »الرّحمن عَلی العَرش اســتوی« 
 ، )طــه/5( کنایه از غلبه و اســتیلا و قــدرت می دانند.) زمخشــری، ج3، ص52 و عبدالجبار

2006 ،ص236( و  دیگر صفات خبری را نیز با تکیه بر تنزیه خداوند تأویل می کنند..

2-1-5. نفی رؤیت خداوند 

یــت خداوند را در دنیــا و آخرت انکارمی کنند و آیــات مربوط به آن را  معتزلــه همچنیــن رؤ
یت تنها در مورد یا « اجســام قابل تصور اســت؛ حال آن  تأویــل میکننــد؛ زیرا معتقدند که رؤ
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اش هَ جَهْرَۀً> )  کَ حَتَّی نَرَی اللَّ
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
که خداوند منزه از آن اســت. زمخشــری ذیل آیه >مُوســی ل

یت خدا  البقرۀ، /55(  در دلالت این کلام می گوید:  موسی؟ع؟ تقاضای قومش را مبنی بر رؤ
یت خدا را ممکن  یت او ممکن نیســت و هر که رؤ گاهانیده اســت که رؤ رد کرده و به آنان آ
دانسته، خدا را از قبیل اجسام و اعراض قرار داده است. )زمخشری،ج1، ص141( همچنین 
« )انعام/103( می گوید: دیدگان خداوند را درک نمی کنند؛ چون  ذیل آیه ی » لا تُدرِکُه الابصَار
خداونــد برتــر از آن اســت کــه خودش دیده شــود )همــان: 54/2(. اصلی ترین آیــه ای که اهل 
یت خداوند دانســته  ســنت و اشــاعره در مقابــل معتزلــه مطرح کــرده و آن رابیانگر معنای رؤ
بها ناظِرَۀٌ< ) القیامۀ /22و23( زمخشری معنای  اند، آیه ذیل است: >وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَۀٌ إِلى رَ
آن را توقّع و رجاء می داند؛ یعنی آنها تنها به نعمت و کرم پروردگارشــان امید دارند. )همان: 
یــت را متفــاوت می دانــد و می گویــد: » نظــر  4 / 622 ). قاضــی عبدالجبــار معنــای نظــر و رو
ک آنچه  یت یعنــی ادرا یعنــی گردانیــدن صحیح چشــم به ســوی چیزی بــرای دیــدن آن و رو
یت« است«؛ اما اینکه همان باشد، محال است.  « راه »رو دیدنی است با دیدن... پس »نظر

ید، ص266( ،1422: ص 244-242 به نقل از ابو ز )عبدالجبار

3-1-5. آزادی اراده و خلق افعال

از آنجا که لازمه عادل بودن خداوند عقاب گناهکارو پاداش نیکوکار است، این امر زمانی 
محقق میشــود که انســان در انتخاب اعمالش آزادو مختار و در برابر آنها مســئول باشد و به 
گر در انجام کارهایش آزاد نباشــد،  تناســب رفتــارش عادلانه مورد بازخواســت قرارگیرد؛ امــا ا
بازخواســت فــرد مجبــور و عذاب و پــاداش اومعنــا نخواهد داشــت؛ بنابراین لازمــۀ عدالت 
کم بر زمان  خداوند آزادی و اختیار انســان اســت. بر پایه این اعتقاد معتزله در برابر جبر حا
خویــش کــه از طــرف امویــان تبلیــغ می شــد، ایســتادند و آن را نپذیرفتنــد. آنان بــرای اثبات 
اختیار انسان به سراغ آیات قرآن رفتند و شواهد متعددی از قرآن ارائه کردند که هماهنگ با 
قینَ( البقرۀ/2(،  مُتَّ

ْ
ونَ< )الســجده/17(، هُدًی لِل

ُ
نظر آنان بود؛ از قبیل ،<جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَل

.... همچنیــن آیاتــی را که به  هُــمْ لا یُؤْمِنُونَ<)البقــرۀ/28( و
َ
ــهِ وَ  فَمــا ل ونَ بِاللَّ فُــرُ

ْ
ــذی تَک

َّ
>هُــوَ ال

گونــه ای بــوی جبــر میدهد، تأویل مــی کنند و با اســتفاده  از » قاعده ی لطــف« و »توفیق« از 
نســبت دادن افعال شــرّ انســان به خداوند پرهیز می نمایند؛ این معنا که تمام آیات بیانگر 
هدایت خداوند است را به معنای لطف خدا و آیات بیانگرگمراهی و ضلالت را به معنای 
ید،  ی انســان حاصل می شــود. ) ابو ز منــع لطــف خداونــد می دانند که در اثر اعمال اختیار

)310 :1387
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ــهُ یُضلِلــهُ و یَجعَلهُ عَلى صِــراطٍ مُســتَقِیمٍ< )انعام/39(  زمخشــری در تفســیر آیه >مَن یَشَــإ اللّل
یــرا او اهل  می نویســد: یُضللــه میــان او و ضلالتــش مانع نمی شــود و به او لطــف نمی کند؛ ز
ــهُ عَلــى صِــراطٍ مُســتَقِیمٍ< آورده اســت، یعنــی بــه او لطف 

ُ
لطــف نیســت و در ذیــل >وَ یَجعَل

می کند؛ زیرا او ســزاوار لطف اســت. )زمخشــری، همــان: 2 / 22(. قاضــی عبدالجبار زیر آیه  
ــهُ أن یَهدِیَهُ< ایــن می داند که خدا بــر هدایــت او بیفزاید. زیرا  125 انعــام مــراد از >مَــن یُــرِد اللّل
افزایش هدایت، یکی از راه های تقویت ســینه مومن درباره ایمانش اســت. عبارت >مَن یُرِد 
أن یُضِله< یعنی چنین افزایشــی به گونه ای اســت که دانســته شــود او ســود نمی برد. >یَجعَل 
صَــدرَهُ ضَیِقًــا حَرَجًــا< )انعــام/125( یعنــی وقتــی در اعتقــاد فاســدش  فکرمی کنــد پریشــان 

،  بی تا ، /132(  می شود. ) قاضي عبدالجبار

2-5. نو معتزله و تاویل در مکتب ادبی 

 یکی از جریان های فکری برجسته در میان نومعتزلیان عرب، جریان »تفسیر بیانی« است
کیــد می « نیــز شــهرت دارد. برخــی بر ایــن نکته تأ  کنند کــه بــه نــام »مکتــب ادبی در تفســیر
یشــه دارد؛ زیرا عبده  کــه اســاس پژوهــش ادبی درمــورد قــرآن، در دیدگاه های محمد عبــده ر

معتقــد بــود بایــد الفــاظ لغــوی و عبــارات ادبی قرآن را براســاس فهــم مردم عــرب عصر نزول 
، عبــده به همســانی قــرآن با دیگــر آثار ادبــی در نقل مطالــب اعتقاد  فهمیــد. از ســوی دیگــر

 .گیری قرآن از مطالب خلاف واقع برای تحقق مقاصدش معتقد بود داشت و به بهره

گــر در کلام خداونــد معنایــی دیــده شــود که ظاهرش با آنچه از عقل دانســته می شــود،  و ا
مخالف باشد، به تأویل آن  می پردازند. بنابراین تأویل نزد آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
ید، 1996: 174( از آنجا که معتزله  رفع تناقض ظاهری ادله عقلی و ادله شــرعی اســت.)ابو ز
دلالــت قــرآن بر مقاصدش را تابع شــناخت عقلــی خداوندمی دانند، معتقدنــد، میان دلیل 
گر در کلام خداوند  عقلــی و ســمع تناقضــی وجود نــدارد؛ زیرا هر دو وضع خداوند اســت و ا
معنایی دیده شــود که ظاهرش با آنچه از عقل دانســته میشــود،مخالف باشــد، به تأویل آن 
مــی پردازند. بنابرایــن تأویل نزد آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر  بــرای رفع تناقض ظاهری ادله 
ید، همان: 175( از دیدگاه نو معتزله تفسیر همواره نیازمند  عقلی و ادله شــرعی اســت. )ابو ز
تفســره یا واســطه ای اســت که مفســر با نظر و دقت در آن به کشف مراد خود نائل می آید؛ اما 
تأویــل فراینــدی اســت که همــواره بدین واســطه نیاز نــدارد. بلکــه گاهی بر حرکــت ذهن در 
کشــف اصــل پدیده ها یــا پی جویی عاقبت آنهاســت. به تعبیر دیگر تأویــل می تواند بر پایه 
رابطــه مســتقیم میــان ابژه )عین( و ســوژه )ذهن( صــورت پذیرد. در حالی که در تفســیر این 
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رابطه مستقیم نیست؛ بلکه به کمک واسطه است. این واسطه گاه متنی زبانی و گاه شیئی 
نشــانگر اســت. بر این اســاس تفســیر صرفاً علمی اســت که تمامی دانش های مقدماتی را 
بــرای تأویــل فراهم می کند و تأویل نیز تلاشــی بــرای گرداندن آیه به ســوی معانی محتمل آن 
اســت. یعنی تفســیر بخشی از فرایند تأویل اســت و رابطه این دو رابطه عام و خاص از یک 
ک از سوی دیگر است. این پيوند همان چیزی است که در گذشته  سو یا پيوند نقل با اشترا

ید، 1380: صص387 - 386(  با عنوان »روایت« و »درایت« از آن یاد می شده است.) ابوز

1-2-5. تأویل و مجاز در قرآن در اعتزال نو

 عقلگرایان معتزلی با گزاره های دینی روبرو شــدند که تفســیر ظاهری آنها با اصول کلامی 
ی آوردند و تلاش  اعتزل به شــدت متناقض بود. آنها برای رفع این چالش به ســلاح تأویل رو
ی به نام  کردنــد تــا معنایی ورای ظاهر لفظ ارائه کنند. بنابراین تأویل بیش از هر چیز به ابزار
مجــاز نیازمنــد بــود  و به همین دلیل معتزله بــه مبحث مجاز در قرآن توجه جدی داشــتند. 
مجاز برای اولین بار توســط جاحظ در معنایی مقابل حقیقت و قســیم آن به کار رفت. )ابو 
یــد، 1387: 158( ایــن مفهوم از مجاز بــه یکباره به وجود نیامد؛ بلکه پيش از آن زمینه های  ز
این بحث فراهم شــده بود. کتاب اشــباه و نظائر مقاتل بن ســلیمان که در آن تعداد دلالت 
یک لفظ در ســیاق و اســتعمالات متعدد نشان داده شــده بود، ) ابن سلیمان 1381: 110و 111 
و 119( همچنین کتاب های مجاز القرآن معمر بن مثنای خارجی و معانی القرآن فرّاء، بستر 
مناسبی برای مطرح شدن مجاز در قرآن فراهم کردند.)مارتین، 1387: 274(. به این ترتیب، 
تأویــل و گرایــش بــه وجود مجاز و پرداختن به مباحث بلاغی و ادبــی در میان نومعتزله مورد 
توجه قرار گرفت. عبده با شرح کتاب تفتازانی به تأویل گرایی جان دوباره بخشید و به دلیل 
ی آورد. )عبده، 2005: 91( آنها  گرایش های عقلی به تأویل در محدوده وســیع تر از اشــاعره رو
تأویل نسبت به ذات خدا و مفاهیم غیبی را نه تنها لازم، بلکه واجب دانستند؛ زیرا معتقد 
بودنــد، معانی و لغات که بر اســاس زندگی دنیوی شــکل گرفته اند به خوبــی بیانگر مفاهیم 
عالم غیب و آخرت و ذات الهی نیستند؛ بنابراین تأویل و به کارگیری استعاره و مجاز گریز 

ناپذیر است. )البنا، بی تا: 25 (.

نومعتزله کاربرد مجاز و تأویل را تنها به صفات خدا و مســائل الهی محدود نکردند بلکه 
ی از مطالبــی را کــه بــا عقــل یا علم ناســازگار بودنــد را نیازمنــد تأویل دانســتند. توجه  بســیار
یشــه داشــت، بیــش از آن  نومعتزلــه بــه تأویــل و مجــاز در قــرآن هرچنــد در عقل گرایی آنها ر
تحــت تاثیــر تحقیقات جدید ادبی و نقد متن در جهان معاصر بود. طاها حســین بر تجزیه 
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کید کرد و امیــن خولی بنیانگذار مکتب  و تحلیــل قــرآن بر اســاس تحقیقات ادبی جدید تا
ادبــی خواســتار به کارگیــری فنون بلاغت عربــی در کنار معیارهای نقد جدید شــد. در  این 
یخی کتب مقــدس پرداخته بود و وحیانی بــودن عهدین با تردید  دوران غــرب بــه بررســی تار
جدی روبرو شــده بود. عبده در اقدامی پيشــگیرانه تلاش کرد تا با به کارگیری اســلوب ادبی 
یخی شود. او قصه های قرآن را دارای اسلوبی ادبی برای  در قرآن، مانع تطبیق آنها با وقایع تار
یــخ. )عبــده 1972: 30/5( همچنیــن عبده به  هشــدار و بشــارت دانســت، نه بیــان کننده تار
دلیل شبهات مطرح شده درباره عدم مطابقت قرآن با علم معتقد شد، مفاهیم قرآن مطابق 
فهــم عــرب عصر نزول اســت و به همین علت امــکان دارد برخی از آنها با علم روز ناســازگار 
ید، رهیافت ادبی  باشــد و این اشــکالی به اصل قرآن و وحیانی بودن آن وارد نمی کند.) ابو ز
بــه قــرآن، 1392: 22  و رشــید رضا، 1414: 1 / 21- 19( ولــی برخی از متأخران او که به تقدم قرآن 
بــر همــه علوم بشــری معتقــد بودند، با تأویــل گرایی تلاش کردنــد مفاهیم قرآن را بــا علوم روز 
ی،1412:  17 / 167- 170( ایــن تأویل گرایی در ســایه تحولات  ســازگار نشــان دهنــد.) طنطــاو

جهان معاصر به گونه جدیدی سامان یافت ولی نتوانست نظام خاصی ایجاد کند. 

بــرای مثــال آنــان ولادت حضــرت عیســی را از راه طبیعی تلقی کــرده و آورده انــد که چون 
هُ 

ّ
ذَلِكِ اللَ

َ
مْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ...< )آل عمران/47( آمده است: >ك

َ
پس از سخن مریم که گفت>وَل

ــقُ مَــا یَشَــآءُ....< )آل عمــران/47( معلوم می شــود اراده خدا بر تماس مریم با بشــر عادی 
ُ
یَخْل

ید درباره معجزات حضرت عیســی در  مورد نظر بوده اســت. ) الهی بخش، 1409: 326( ابو ز
يْر« تشبیه و تمثیل است و بدان معناست 

ّ
هَیْئَةِ الطَ

َ
آیه 49 آل عمران آورده است که مراد از »ك

ی علــم و نور  یــر بــار ســنگین نادانــی و ظلمت جهل به ســبکبار کــه آن حضــرت مــردم را از ز
کْمَهَ« درمان معنوی کســی اســت کــه از بصیرت دینی 

َ
أ

ْ
 ال

ّ
بْرِيُ

ُ
دانــش می رســاند.  مــراد از »أ

بْرَصَ« کسی است که فطرتش رنگهای غیر الهی 
َ
أ

ْ
برخوردار نیست و کوردل است و مراد از »ال

ی درباره سجده فرشتگان در ایه 34 بقره میگوید: مراد آن است که تمام قوای  گرفته است. و
ی مفهوم ابلیس شیطان و جن را نیز به قوای  عالم هستی در تسخیر انسان اند؛ همچنین و
سرکش عالم که تسخیر آنها مشک  ل است، تأویل می برد. ) ذهبی، 1396: 1 / 535-541(.

نتیجه 
از زمینــه هــای پيدایــش تفکــر اعتزالــی وجــود اختلافــات عقیدتــی و سیاســی در جامعه 
مســلمان بود. تفکر اعتزالی در پی این بود که با برطرف نمودن اختلافات مذاهب مختلف 
یکــردی معتــدل در عقایــد و آمــوزه هــای دینــی ایجــاد نمایــد. معتزله بــا تکیه بر  اســلامی، رو
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یت عقل به تفســیر قــرآن پرداختند ومــوارد معارض با عقل  اصــول اعتقــادی خویش و محور
و اندیشــه های خویــش را تأویــل کردند. اعتقاد آنها به آزادی انســان در افعــال خویش، تنزیه 
یلات آنها  ، ردّ خرافات و اســاطیر وانکار شفاعت و جز آنها به تأو خداوند از تجســیم و شــرور
یلات عقلی دچارشدند تا جایی که از طرف  گستردگی بخشید و به نوعی افراطی گری در تأو

مخالفین اشعری و اهل سنت به بیهوده گویی و تفسیر به رأی متهم گردیدند.

، جریان فکــری نومعتزله، یکی از گرایش های کلامی برجســته در جهان  در جهــان معاصــر
یــان، نزدیک بــه دو قرن می گــذرد. زمینــه هــای پيدایش این  اســلام اســت. از ظهــور ایــن جر
یابی هویت اصیل  یکردهایی با شعار اصلاح طلبانه دانست که برای باز جریان را باید در رو
اســلامی و مقابله با انحطاط جامعه مســلمانان در مقابل غرب، تمســک به قران را پيشنهاد 
می کرد.  آنان علاوه بر مبانی معتزله ســنتی، از روش های جدیدی که در علوم انســانی غربی 
مطــرح شــده اســت، بهــره برده انــد؛ ازایــن رو دیدگاه هــای آنــان در مــواردی باعــث جنجال و 
چالش های فکری در جهان اسلام شده و سیلی از اعتراضات را متوجه آنها ساخته است.

کی از این است که با وجود تشابه معتزله سنتی و نو در اصول اولیه، عقل گرایی،  نتیجه حا
زمینه هــای شــکل گیری و میــل به فلســفه گرایی، ایــن دو گروه در برخــی مبانی ماننــد: التزام 
یکــرد اصلاح طلبی، فلســفه و هرمنوتیــک، نگاه به تفســیر علمی و  و عــدم التــزام بــه دین، رو
یت خداوند، عینیت صفات و ذات  تفسیر ادبی، و میزان تأثیرپذیری از عصر نزول، نفی رؤ
یت جــن و تأثیر آن،  خداونــد، حــادث بــودن قــرآن، نفی تشــبیه و تجســیم خداوند، انــکار رؤ

انکار کرامت اولیاء و خرافه دانستن بعضی از این اعتقادات، با هم اختلاف دارند.

نومعتزله گرچه تناقضی میان عقل و نقل نمی بینند، اما معتقدند کلام وقتی معنا دارد که 
قصد گوینده آن مشــخص باشــد و شــناخت قصد گوینده قرآن )خداوند( پس از شــناخت 
صفاتــش- که معرفتی عقلی اســت- میســر خواهد بود. از نظر نومعتزلــه ی متأثر از نقد متن 
، برای رفع تناقض ظاهری ادله شرعی و ادله عقلی تأویل و مجاز ضرورتی  در جهان معاصر
اجتنــاب ناپذیر اســت. آنهــا مجاز و تآویل را تنهــا به صفات خداوند محــدود نکردند بلکه 
ی از مطالبی را که با عقل یا علم ناســازگار بودند را نیازمند تأویل دانســتند. تا آنجا که  بســیار
یادی از ظواهر معتبر قرآنی دســت کشــیده و به تأویل و توجیــه رأی مدارانه و غیر  در مــوارد ز

ی آورده اند. متکی به عقل برهانی رو
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مآخذ
قرآن کریم   - 1
 ابن ســلیمان، )1381 ق (مقاتل، الاشــباه و النظایر فی القرآن الکریم، محمد روحانی،محمد علوی مقدم - 2

تهرانی، انتشارات علمی و فرهنگی.
)1985 م (اصول النظام الاجتماعی فی الاســلام، تونس: الشــرکه التونســیه - 3 ، محمد بــن طاهــر ابــن عاشــور

یع، چاپ دوم، ، صص266-45. للتوز
، دراســة فــي قضیة المجاز فــي القرآن عند - 4 یــد، نصــر حامــد، ) 1998ق.(الإتجاه العقلي في التفســیر ابــو ز
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